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  چكيده

ترين منبع درآمـدهاي عمـومي    رود و به عنوان مهم به طور كلي ماليات از مظاهر حاكميت دولت به شمار مي
هـاي دولـت    توان گفت تداوم فعاليت به نحوي كه مي. كند هاي عمومي ايفا مي تامين هزينه نقشي برجسته در

هـا از اهميـت و    بدين لحاظ ماليـات در نـزد دولـت   . و حتي استمرار و دوام آن به وصول ماليات بستگي دارد
يات، اختيارات و سزا برخوردار است و در حقوق مالياتي بيشتر كشورها براي تأمين و تضمين مال جايگاهي به

هـا بتوانـد    كنند تا با توسـل بـه آن   العاده و منحصر به فردي به دستگاه مالياتي اعطا مي اقتدارات گسترده، فوق
ايـن حقـوق و اختيـارات دسـتگاه ماليـاتي كـه از       . ماليات را به خوبي و بـه موقـع تشـخيص و وصـول نمايـد     

شـود و در   ناميده مـي  »امتيازات قدرت عمومي«گيرد در حقوق عمومي اصطلاحاً حاكميت دولت نشأت مي
با توجه بـه گسـتردگي ايـن امتيـازات ايـن      . گويند نيز مي »اعمال قدرت مالياتي«حقوق مالي و مالياتي به آن 

ترين اقتدارات دستگاه مالياتي در مراحـل تشـخيص    نوشتار بر آن است تا به تبيين و توصيف دو مورد از مهم
و  تشخيص علي الرأسسازد، يعني  متخلف را همواره به تمكين مالياتي وادار مي و وصول ماليات كه مؤديان
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Abstract 
Generally speaking, tax is deemed as a manifestation of the government's authority 
and plays a key role in procuring public revenues, as the most critical factor. Indeed, 
we might say, that continuity of the governmental activities depend on receiving 
taxes. Thus, taxes occupy a high rank of importance in most of the countries, 
especially Iran and England. Therefore, lots of powers and privileges have been 
granted to the tax system, in order to assure assessing and receiving taxes. These 
powers and privileges that emanates from state sovereignty, are called “Privileges of 
Public Power “ in public law; and is named “Taxation Power“ in financial and tax 
law. In attention to variation of these privileges, in the current research we decided 
to explain and describe two prominent taxation powers in assessment and 
compliance levels that always persuade taxpayer to pay tax; these powers are Ex 
officio assessment and Enforcement of tax. 
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  طرح مسأله -1

هـاي   ها وظيفه خود را تنها حفظ مرزها و نظم و امنيت داخلي و نيز بستر سازي روزگاري دولت
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اما با بروز نارسـايي هـايي در مسـائل مـالي و اقتصـادي در جهـت تـأمين        . دانستند اوليه اقتصادي مي
ه ويـژه از آن  تر شـد، ب ـ  ها به تدريج پر رنگ هاي انساني، نقش دولت كارايي، عدالت و ساير ارزش

از طرفي دولت براي تحقق وظايف خويش . ها در قبال مردم افزايش يافت جهت كه تعهدات دولت
ماليـات اسـت كـه تحـت عنـاوين      هـا   يكي از منابع اصلي درآمد دولتنيازمند درآمد خواهد بود و 

ا هـا ر  اي از بودجـه دولـت   درآمد حاصل از ماليـات، بخـش قابـل ملاحظـه    . شود مختلف وصول مي
حجم وسـيعي   كشورهايي كه ماليات از نظام قانوني و مردمي برخوردار است، دهد و در تشكيل مي

   .دهد بودجه عمومي را تشكيل مي از
امروزه نقش سازمان مالياتي در اقتصاد يك كشور از اهميت بسياري برخوردار است و دليل آن 

ك نظـام ماليـاتي و سـازمان مربوطـه     با بررسي ي ـ. زياد شدن نيازها و محدود شدن منابع ديگر است
نظام مالياتي هنگـامي  . توان اين منبع را در پيشبرد هر چه بهتر و مؤثرتر يك كشور به كار گرفت مي
تواند آثار مفيدي در يك جامعه به جاي گذارد كه داراي سرعت عمل و كارآيي كافي باشد و   مي

، اما عدم اطمينان مردم به سـازمان ماليـاتي و   سطح بالايي از اطاعت را در ميان شهروندان ايجاد كند
  .هاي منفي يك نظام مالياتي است تأخير در پرداخت ماليات از ويژگي

از اين رو . رود هاي بارز حاكميت دولت به شمار مي مالياتي يكي از نشانهعمومي اعمال قدرت 
رتباط با ماليات به درستي در تمام كشورها براي اينكه دستگاه مالياتي بتواند وظايف خويش را در ا

انجام دهد و وجوهي را كه براي تامين مخارج عمـومي و در واقـع جهـت حفـظ و بقـاي حكومـت       
در طي مراحل تشـخيص  اي را براي سازمان مذكور لازم است، تامين نمايد حقوق و اختيارات ويژه

ي بتوانـد بـه موقـع و بـه     با توسل بـه ايـن وسـايل و ابـزار قـانون     گيرند تا در نظر مي، ماليات و وصول
درمقاله حاضر سعي شده است تا بدين سوال پاسـخ داده شـود كـه    . سهولت ماليات را وصول نمايد

باشـند؟ و نحـوه    ترين امتيازات قدرت عمومي مالياتي در راستاي اعمال ضـمانت اجـرا چـه مـي     مهم
نيز بر ايـن امـر مبتنـي     اعمال اينگونه ضمات اجراها چگونه خواهد بود؟ بر همين اساس فرضيه مقاله

در مرحله  )اجراي ماليات(وصول قهري مالياتدر مرحله تشخيص و  تشخيص علي الرأساست كه 
هـا   ترين امتيازات قدرت عمومي مالياتي خواهنـد بـود كـه طـي آن    ترين و قاطع وصول از جمله مهم

حو مـؤثر بـر مؤديـان    دولت و به تبع آن دستگاه مالياتي قادر است تا اعمال حاكميت خويش را به ن
ها را ملزم به تمكين ماليات نمايـد، بـه نحـوي كـه امكـان فـرار و حتـي         متخلف تحميل نموده و آن

  .اجتناب ايشان از پرداخت ماليات را منتفي سازد
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تـرين نقـش را در   البته نبايد اين نكته را از ذهن دور داشـت كـه اراده و خواسـت مـردم، عمـده     
كند و بدين لحاظ، مؤثرترين عامل موفقيـت در اجـراي ايـن قـوانين،     ا ميها ايفاجراي قانون ماليات

. همانا جلب مشاركت و همكاري مؤديان و در رأس آن ارتقاي فرهنگ مالياتي جامعه خواهـد بـود  
بنابر اين اصل، در كليه جوامع، رشد و آگـاهي مـردم نسـبت بـه قـوانين و پيامـدهاي آن اسـت كـه         

  .شود ها مي مموجب هر چه بارورتر شدن نظا
-تحليلي است كه اطلاعات از طريق منابع كتابخانه-روش پژوهش در اين مقاله از نوع توصيفي

سازماندهي پژوهش نيز بدين ترتيب است كه ابتدا جايگاه قدرت عمومي . اي گردآوري شده است
نت در حقوق مالياتي تبيين گرديده و در ادامه طي دو بخش بـه تحليـل حقـوقي هـر كـدام از ضـما      

اجراهاي تشخيص علي الرأس و عمليات اجرايـي ماليـات پرداختـه و جزئيـات هـر كـدام، از منظـر        
  .قوانين و مقررات بررسي شده است

  
  جايگاه قدرت عمومي در حقوق مالياتي: گفتار اول

بايست با مقوله قدرت عمومي كه يكـي از   با توجه به عنوان انتخابي براي مقاله حاضر، ابتدائاً مي
رود، آشـنا شـد و جايگـاه آن را در حـوزه حقـوق       بنيادين در حقوق عمومي بـه شـمار مـي    مباحث

  .مالياتي مورد كنكاش و بررسي قرار داد
موجب تغيير سـاختار بـازار   ) هاي مالياتي خصوصاً درآمد(ها در بخش غير نفتي گسترش فعاليت

) ري، اختـراع و اكتشـاف  نـوآو (و كـارآيي  ) تحصيل و تجربه(كار در جهت ارتقاي سرمايه انساني 
نـوع  . يابـد بنابراين توجه به نوع دوم درآمدهاي دولت اهميت مـي ). 146: 1388شريفي، (گردد  مي

هـاي فـردي    دوم درآمد دولت، درآمدي است كه در نتيجه وصول بخشي از منابع متعلق بـه هويـت  
كنـد، در  مـي هـاي فـردي وصـول    آنچه كه دولت از منـابع مـالي متعلـق بـه هويـت     . شودحاصل مي

هـايي باشـد كـه    تواند فقط قسمتي از پرداختبنابراين ماليات مي. شودخوانده مي» ماليات«اصطلاح 
هـا بـا در نظـر گـرفتن كليـه امكانـات       با وجود اين، دولت. پردازد هويت فردي به هويت جمعي مي

عمـل رفـاه از دسـت     اند، انجام دهند؛ چرا كه مردم درمادي خود بايد وظائفي را كه به عهده گرفته
را با رفاه به دسـت  ) هاي فردي يعني كاهش منابع تحت كنترل هويت(رفته به دليل پرداخت ماليات 

بر همين اساس وصول ماليات از ). 12: 1380حيراني، (كنند  آمده حاصل خدمات دولت مقايسه مي
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دي، اجتمـاعي افـراد   وسيله آن دولت در تمامي شئون اقتصا ترين راهكارهايي است كه به جمله مهم
هر چه درجه و ). 152: 1388رضايي زاده و درويش وند، (نمايد  جامعه قدرت خويش را اعمال مي

تر باشد، ابعاد عملي ماليات سـتاني در  هاي اقتصادي و اجتماعي فزون ميزان حضور دولت در صحنه
  ).3: 1377رنگريز و خورشيدي، (تر خواهد بود آن جامعه گسترده

اي به دولت و دسـتگاه ماليـاتي   ليل در حقوق مالياتي كشورها حقوق و اقتدارات ويژهبه همين د
: 1387رستمي، (برند  داده شده است كه معمولاً از آن به عنوان اعمال قدرت عمومي مالياتي نام مي

هدف از وضع اين امتيازات آن است كه دولت قدرت لازم براي پيشبرد اهـداف عمـومي را   ). 165
اي مطلـوب انجـام    شد و بتواند وظايف خويش را كه به منافع همگاني مربوط است به گونـه داشته با

  ).41: 1389عباسي، (دهد 
خصوص كينز و پيروان وي معتقدند كـه دولـت بـراي ارشـاد      ها، به اقتصاددانان بعد از كلاسيك

مـور اقتصـادي   هنگام مداخلـه دولـت در ا  . هاي اقتصادي بايد در امور اقتصادي دخالت كند فعاليت
هـا  امروزه ماليـات . باشدها مطرح نميطـرفي مالياتيعني در سيستم اقتصاد ارشادي ديگـر مساله بي
ي بسيار مـوثري بـراي ارشـاد اقتصـاد      باشند، وسيلهعلاوه بر آنكه منبـع تامين درآمد براي دولت مي

و اجتماعي نيز هستند كـه در  منظور نيل به اهداف اقتصادي  يعني مداخله دولت در امور اقتصادي به
صورت عدم ايجـاد ثبـات و پايـداري در اقتصـاد بـا توجـه بـه پيوسـتگي جوامـع و نظـام اقتصـادي            
كشورها، اين آفت به ساير كشورها منتقل شده و به بي ثباتي جهاني در اقتصاد منجر خواهد گرديد 

(Musgrave and Musgrave, 1989: 12) .  
ايـن  . شـود  ها، اصل دخالت ماليات خوانده مـي  از طريق ماليات دخالت دولت در امور اقتصادي

هـر چنـد هـدف از وضـع و اخـذ      . هاي اقتصادي گوناگوني باشد خاطر هدف دخالت امكان دارد به
ها بود، اما به تدريج با آشكار شدن آثار اقدامات مـالي دولـت،    ماليات در گذشته تأمين مالي دولت

وقتـي دولـت ماليـات را    . د، ثبات و كاهش نابرابري تلقـي گرديـد  ماليات به عنوان ابزاري براي رش
هـا امكـان    كند يـا بـا كـاهش ماليـات بـر شـركت       دهد و آن را صرف توسعه زيربناها مي افزايش مي

دولت در وضع و اخذ . كند برد، هدف رشد را تعقيب مي گذاري بخش خصوصي را بالا مي سرمايه
گونه باشد، گر چـه در   كند و يا ممكن است اين ز تعقيب ميماليات، اهداف فرهنگي و اخلاقي را ني

  ).192: 1386توكلي، (شود  متون رايج كمتر از اين وجه سخن گفته مي
هـاي اشـخاص و وصـول ماليـات از      مجوز دولت يا قدرت عمومي در تحديـد حقـوق و آزادي  
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ل اين مجـوز در هـر   منابع درآمدي آنها در هر نظامي توجيهات خاص خودش را دارد؛ به عنوان مثا
به عبارت ديگـر دولـت   . هاي اقتصاد اسلامي و متعارف در اخذ ماليات متفاوت است يك از سيستم

هـا را مجبــور كنــد    دست آورده كه در درآمد ديگران تصــرف نمـوده و آن   چگونه اين حق را به
ام اقتصـاد  رسـد در يـك نظ ـ  بـه نظـر مـي   . درصـدي از مايملك خود را در اختيار دولت قرار دهنـد 

اسلامي حق تصرف در مالكيت شخصي ديگران مبتنـي بـر يـك زيربنـاي ايـدئولوژيكي اسـت، در       
حالـي كه دخالــت دولـت و اخــذ ماليــات در نظـام اقتصــاد متعـارف متكــي بـر يـك ضـرورت            

اگر مردم حكومت را مشروع بدانند و آن را در خـدمت  ). 12: 1373درخشان، (باشد اقتصـادي مي
چنـين خـود نيـز     ارآمد بشمارند، به عبارت ديگر آن را عادلانه و مردمي تلقي كنند و هـم رساني، ك

دهنـد و اجتنـاب ماليـاتي و فـرار ماليـاتي كـاهش        متعهد و متدين باشند، تمكـين بيشـتري نشـان مـي    
دهـد،  در برابر سلامت و پاكي در حكومت و دستگاه مالياتي كه فرار مالياتي را كاهش مي. يابد مي

 Stapenhurst, and)كنـد  فساد، ظرفيت مالياتي قابل وصول را تـا حـداكثر ممكـن تبـاه مـي      وجود

Kpundeh, 1999: 4).  
با توجه به موارد پيش گفته و تبيين جايگاه قدرت عمومي در حقوق مالياتي، اين مؤدي مالياتي 

. خـت آن بدانـد  است كه بايد ماليات را به عنوان يك اصل اساسي بپذيرد و خود را موظف بـه پردا 
هاي قانوني لازم براي الزام مؤدي به تمكين مالياتي وجود داشـته باشـد، چـرا     در اين زمينه بايد اهرم
هـاي مختلـف و چـاپ پوسـتر      ها يا سخنراني چون تبليغات از رسانه هاي ساده هم كه استفاده از شيوه

چنـان مـوجبي    د بود، بلكه همتأثيري نداشته و مانع محكمي براي عدم تمكين مؤديان مالياتي نخواه
ها در انجام اقداماتي در جهـت فـرار از پرداخـت ماليـات محسـوب       براي بازگذاشته شدن دست آن

هاي محكم قانوني چون تشـخيص علـي الـرأس و وصـول قهـري       بنابراين، ايجاد ضابطه. خواهد شد
ياتي را به پرداخت ماليات تواند تا حد زيادي كار ساز بوده و مؤديان مال ، مي)اجراي ماليات(ماليات

  .شان ملزم نمايدبراساس درآمد واقعي
  

  شخيص علي الرأست: گفتار دوم
در اكثر منابع از تشخيص علي الـرأس بـه عنـوان مهـم تـرين ضـمانت اجـراي اداري در مرحلـه         

: 1391و كتـابي رودي،   58: 1388؛ وارسته بـاز قلعـه،   140: 1390رستمي، (تشخيص ياد شده است 
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كننـد و  شود كه با دستگاه مالياتي همكـاري نمـي   ن ضمانت اجرا در قبال مؤدياني اعمال مياي). 57
علي رغم اين كه بايد وظايف خود را در قبال دستگاه مالياتي مهم و جدي تلقـي نماينـد، در مـورد   

و در نتيجـه بـه جـاي اظهارنامـه و      (Foreman, and Mowles, 2002: 2)كنند آن سهل انگاري مي
اسناد و مدارك مؤدي، تشخيص سازمان به صورت علي الرأس مبناي تشـخيص ماليـات قـرار     ساير
بايست اطلاعات زيـادي را از   در اين گونه موارد مأموران مالياتي مي). 127: 1348پيرنيا، .( گيردمي

منابع مختلف جمع آوري و كسب نمايند تـا تشـخيص درآمـد مشـمول ماليـات ايـن گونـه مؤديـان         
  ).78: 1383عليمي، (طور صحيح انجام پذيرد متخلف به 

استفاده ء دهد و از اين طريق امكان سوچه اين شيوه مؤدي را در مقابل اداره مالياتي قرار مي گر
اما با وجـود چنـين معـايبي تشـخيص علـي الـرأس راهكـار و         ،كندمأمورين مالياتي افزايش پيدا مي

ني است كه با اداره امور ماليـاتي همكـاري لازم را   در جهت مبارزه با مؤديامناسبي ضمانت اجراي 
  .مبذول نمي كنند

  
 موارد اعمال تشخيص علي الرأس-1

موارد اصلي كه سازمان مالياتي قادر خواهد بود تا از اين اقتدار خويش بهره گيرد، بر طبق مـاده  
  :خواهند بودم مشخص گرديده كه از اين قرار .م.هاي مستقيم كه پس از اين ق قانون ماليات 97

در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حسـاب درآمـد و هزينـه و     –1
  . حساب سود و زيان، حسب مورد، تسليم نشده باشد

در صورتي كه مؤدي به درخواسـت كتبـي اداره امـور ماليـاتي مربـوط از ارايـه دفـاتر و يـا          –2
منظور از محل كار در مورد اشخاص حقـوقي  (يد مدارك حساب در محل كار خود خودداري نما

باشد مگر اين كه قبلاً مركز عمليات خـود را بـراي ارايـه دفـاتر و      ها مي نيز همان اقامتگاه قانوني آن
  ).اسناد و مدارك كتباً به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد

اب خـودداري نمايـد چنانچـه    در اجراي اين بند هرگاه مؤدي از ارايـه قسـمتي از مـدارك حس ـ   
شود و در صورتي كـه   هاي قابل قبول خودداري مي مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه

  . مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الرأس تعيين خواهد شد
مشمول ماليـات بـه نظـر    در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد  -3

اداره امور مالياتي غير قابل رسيدگي تشخيص شـود و يـا بـه علـت عـدم رعايـت مـوازين قـانوني و         
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نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايـل كـافي كتبـاً بـه      آيين
منتخـب رئـيس كـل    مؤدي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي بـه هيـأتي متشـكل از سـه نفـر حسـابرس       

تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعـه بـه    مؤدي مي. سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد
هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضـيح كتبـي در مـورد نحـوه رعايـت مـوازين       

روز پـس از   قانوني و آيين نامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظـرف ده 
انقضاي يك ماه نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به اداره امور مالياتي اعلام نمايـد تـا   

نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظـر عضـوي كـه در اقليـت قـرار      . براساس آن اقدام گردد
ماليـاتي را در مـورد   در مواردي كه هيأت، نظر اداره امـور  . گيرد بايد در صورت جلسه درج گردد

كنـد، بايـد مراتـب را بـه دادسـتاني انتظـامي        غير قابل رسيدگي بودن دفاتر مؤدي مردود اعـلام مـي  
  .مالياتي نيز اعلام نمايد

دسـت   در تبصره دو ماده فوق الذكر نيز آمده است كه هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا بـه 
ته باشد، اداره امور ماليـاتي مكلـف اسـت درآمـد     آمده امكان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجود داش

. مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفـاتر، حسـب مـورد تعيـين كنـد     
هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قراين كافي باشد، درآمد  درصورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت

لي الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليـات  ها همواره از طريق ع مشمول ماليات آن فعاليت
  .»مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد
م نيسـت بلكـه بـا دقـت در     .م.ق 97البته بحث موارد تشخيص علي الرأس صرفاً مربوط به مـاده  

س دانسـت، از  توان مربوط به بحث تشخيص علي الـرأ  م را نيز مي.م.م برخي مواد ديگري از ق.م.ق
كـه همگـي مربـوط بـه مـواردي اسـت كـه مـؤدي يـا           228و  181، 169، 113، 90، 30جمله مـواد  

اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت كننده ماليات به نحوي در انجام وظايف خود قصـور نمـوده يـا    
تخلفي كرده باشند و در اين صورت به نحوي دستگاه مالياتي از ابزار تشـخيص علـي الـرأس بهـره     

  ).59: 1391كتابي رودي، (برد  مي
هاي غير مستقيم نيز پيش بيني گرديده است چنانچـه قـانون ماليـات بـر      اين مهم در مورد ماليات

خود تشخيص علي الرأس را به عنوان ضمانت اجراي عـدم ارائـه دفـاتر و     26ارزش افزوده در ماده 
ان امـور ماليـاتي كشـور جهـت     در مواردي كه مأمورين ذي ربـط سـازم  «: اسناد در نظر گرفته است

رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارك آنان را 
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در خواست نمايند، مؤديان و خريداران مكلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواسـتي حسـب   
مورد نياز، متخلـف مشـمول جريمـه     باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك مورد مي

اين قانون گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي  22مقرر در ماده 
  .»كند، به صورت علي الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهد شد كشور تعيين مي

  
  نحوه اعمال تشخيص علي الرأس -2

هـاي لازم و   ره امور مالياتي بايد پـس از تحقيقـات و بررسـي   در موارد تشخيص علي الرأس ادا«
كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم از دولتي و غير دولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور 
در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مؤدي باشد انتخاب و دلايل انتخـاب نـوع   

ا را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب ه قرينه يا قرائن و رقم آن
در . يـا ضــرايب مقـرر در قرينــه يــا قـرائن انتخــابي درآمـد مشــمول ماليــاتي مـؤدي را تعيــين نمايــد     

آيـد،   كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمـال ضـريب بـه دسـت مـي      صورتي
  ).م.م.ق 98ماده (» وددرآمد مشمول ماليات خواهد ب

  : بايست دو اقدام اساسي را انجام داد بنابراين، براي تحقق تشخيص علي الرأس مي
  اعمال ضرايب مالياتي -2انتخاب قرينه يا قرائن مالياتي    -1
  

  انتخاب قرينه يا قرائن مالياتي  -2-1
م داده و اطلاعات مورد نيـاز  هاي لازم را انجا در ابتدا اداره امور مالياتي بايد تحقيقات و بررسي

خود را از مراجع ذي ربط اعم از دولتي يا غير دولتي گردآوري نموده و سپس با توجه به وضـعيت  
ها را با توجيه كافي در گـزارش خـود ذكـر نمايـد      و موضوع فعاليت مؤدي قرينه يا قرائن و رقم آن

  ). 141: 1390رستمي، (
قرائن ماليـاتي عبـارت   «: شمارد گونه تعريف نموده و بر مي م قرائن مالياتي را اين.م.ق 152ماده 

است از عواملي كه در هر رشته شغلي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور علي الـرأس بـه   
  :باشد رود و فهرست آن به شرح ذيل مي كار مي

ارزش  -5ميزان توليـد در كارخانجـات    -4درآمد ناويژه  -3فروش سالانه  -2خريد سالانه  -1
جمع كـل وجـوهي كـه بابـت حـق التحريـر و حـق الزحمـه وصـول           -6حق واگذاري محل كسب 
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سـاير   -7هـا   شود يا ميزان تمبـر مصـرفي آن   عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي
  .»عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرايب

بـر اسـاس حـدس و گمـان و     بيني قـرائن ماليـاتي مـانع از تعيـين ماليـات بـه وسـيله مـأمور          پيش
گردد و در جهت اجراي اصـل عـدم ابهـام در تعيـين      هاي شخصي متفاوت و بدون مبنا مي تشخيص

  ).243: 1387عباسي، (ماليات يا تلاشي جهت نزديك شدن به عدالت مالياتي است 
  

  اعمال ضرايب مالياتي -2-2
يا قراين انتخابي خود، اعمـال و  از آنجايي كه مأمور مالياتي ضريب يا ضرايب مقرر را در قرينه 

نمايـد، بنـابراين شـناخت مفهـوم ضـرايب ماليـاتي نيـز از         درآمد مشمول ماليات مؤدي را تعيين مـي 
ضـرايب ماليـاتي عبـارت    «: گويـد  م در اين زمينه مي.م.ق 153ماده . اهميت خاصي برخوردار است

ر موارد تشـخيص علـي الـرأس    ها در قرينه مالياتي د است از ارقام مشخصه اي كه حاصل ضرب آن
  .»گردد درآمد مشمول ماليات تلقي مي

  : توان گفت  پس به طور خلاصه مي
  درآمد مشمول ماليات  =قرينه يا قراين مالياتي    × ضريب مالياتي مربوطه
  درآمد مشمول ماليات = درآمد سالانه برآوردي - معافيت سالانه قانوني

  ماليات قابل پرداخت    =   اتدرآمد مشمول مالي   ×  نرخ مالياتي
دانند كـه مبنـاي محاسـبه ماليـات قـرار       در اين زمينه نرخ مالياتي را درصدي از مأخذ ماليات مي

ــرد مــي ــين          . گي ــات را تعي ــذ مالي ــت از مأخ ــزان برداش ــه مي ــت ك ــي اس ــر رقم ــارت ديگ ــه عب ب
  (Samuelson, And Nordhaus , 1998: 293).كند مي

هـا و عوامـل دخيـل در تعيـين درآمـد       نكـه در مشـاغل مختلـف، هزينـه    گذار با توجه به اي قانون
مشمول ماليات، متفاوت هستند، مقرر داشته است كه كميسـيون تعيـين ضـرايب ماليـاتي همـه سـاله       

هـاي جـانبي آن و جريـان     ضرايب مربوط به هر شغل را با توجه بـه اهميـت و رونـق شـغل و هزينـه     
م اعضـاي كميسـيون   .م.ق 154بر اسـاس مـاده  . ي تعيين نمايدمعاملات و نيز اوضاع و احوال اقتصاد

نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، بانك مركزي جمهوري اسـلامي ايـران،   : مذكور عبارتند از
نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف، نماينده نظام پزشكي در مـورد مشـاغل وابسـته بـه     

  .ع و معادن جمهوري اسلامي ايران در مورد ساير مشاغلپزشكي، نماينده اتاق بازرگاني و صناي
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عموماً در ارتباط با تعيين نوع ضرايب از سوي مأموران مالياتي، رويه واحدي اعمال نمي شـود،  
از جملـه  . هايي خاص بـه منظـور ايجـاد وحـدت رويـه، ضـوابطي مقـرر شـده اسـت         لذا در بخشنامه

ص مـؤدي عمـده فـروش از خـرده فـروش بـر       احكامي را در جهـت تشـخي   16738بخشنامه شماره 
چنـين در بخشـنامه    هـم . ها ضرايب مخصوص به خود خواهنـد داشـت   شمارد كه هر كدام از آن مي

به تشكيل هيأت حل اختلاف جهت تعيين ضريب مالياتي درآمـدي كـه    915/17024-30/5شماره 
از جملـه  . ه اسـت در جدول ضرايب مالياتي سال مربوطه براي آن ضـريب تعيـين نشـده، حكـم داد    

موارد ديگر كه در جهت حمايـت از توسـعه اقتصـادي و فرهنگـي ضـوابطي حمـايتي مقـرر نمـوده         
و ) 34524-30/4بخشـنامه شـماره  (توان به بخشنامه هايي در ارتباط بـا توليـد نـان صـنعتي      است، مي

هـا   آن اشاره داشت كه طي) 30/4/10193/50076بخشنامه شماره(حمايت از ناشران و كتابفروشان 
كميسيون تعيين ضرايب را مكلف نموده است تا بر اساس مقتضيات و وضعيت اقتصادي هر كـدام،  

  .اقدام به تعيين ضريب متناسب و عادلانه بنمايد
  

  بايست رعايت نمود نكاتي كه در تشخيص علي الرأس مي -3
اعطـا ننمـوده اسـت    گذار به دستگاه مالياتي اختيار تـام   قانون الرأس، علي در ارتباط با تشخيص

بلكه بالطبع به منظور جلوگيري از سوء استفاده احتمـالي از ايـن اقتـدار، دسـتگاه ماليـاتي را مجـاب       
در همين راستا است كـه  . نموده است تا با رعايت احتياط و ذكر دلايل كافي به اين امر اقدام نمايد

  .حق اعتراض را نيز براي مؤدي در نظر گرفته است 97ماده 3در بند
هاي مربوطه استخراج نمود  ها و بخشنامه نامه توان در آيينبرخي ديگر از نكات قابل توجه را مي

باشد كه طي آن مأمور ماليـاتي بايـد    م مي.م.ق219آيين نامه اجرايي ماده 32ها ماده  كه از جمله آن
براي تشخيص  چنين ضريبي كه براي انتخاب قرينه يا قرايني كه متناسب با فعاليت مؤدي است و هم

چنين در ماده  هم. رود در گزارش رسيدگي دلايل كافي اقامه نمايد كار مي درآمد مشمول ماليات به
 انـد  مكلـف  ماليـاتي  مـأموران  م،.م.ق 97 ماده 2 بند اجراي در« آيين نامه مذكور آمده است كه  37

 و نماينـد  ابـلاغ  مـؤدي  هب كتباً را مدارك و اسناد و دفاتر به رسيدگي جهت محل، به مراجعه تاريخ
 در و باشـد  روز 15 از بيشـتر  و هفتـه  يـك  از تـر  كـم  نبايد مورد هيچ در مراجعه روز تا تاريخ فاصله

بـه نظـر   . »شود مي تمديد بيشتر روز 5 تا مزبور موجه، مهلت عذر به مشروط مؤدي تقاضاي صورت
باشد و براي اين كـار   ن ميرسد اين تكليف براي مأموران مالياتي در جهت رعايت حقوق مؤديا مي
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ايـن اقـدام   . مدتي را جهت ابلاغ معين كرده و حتي با رعايت شرايطي، اجازه تمديد نيز داده اسـت 
  ).81: 1386افتخاري، (تواند در امر تشخيص ماليات و نيز حسن اعتماد طرفين مفيد واقع شود  مي

ر رفع هر گونه اشـكال و اتخـاذ   نيز به منظو 30/4/6887/27876در اين راستا در بخشنامه شماره 
هاي اصولي و هماهنگ، نكاتي را كه مورد تأييد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي نيـز قـرار    رويه

از جمله اينكه مأموران تشخيص و يا كارشناسان مالياتي و حسابرسان . گرددگرفته است، متذكر مي
اج قـرائن ماليـاتي از دفـاتر و اسـناد و     مالياتي را ملزم دانسته است تا در صـورتي كـه امكـان اسـتخر    

مدارك ابرازي وجود نداشته باشد، با مراجعه به محل كار يا توليد و عنداللزوم به اشـخاص ثالـث و   
گاه با اعمال ضريب يا ضرائب ماليـاتي   انجام تحقيقات كافي قرينه يا قرائن مناسب را مشخص و آن

چنين در قسمت ديگري از  هم. يات اقدام نمايندمقرر حسب مورد نسبت به تعيين درآمد مشمول مال
الـرأس بنـا   در مواردي كه درآمد مشمول ماليات تعيين شده به طريق علـي «اين بخشنامه آمده است 

هاي مالي تسليمي در مهلـت مقـرر يـا     به جهاتي كمتر از سودي است كه مؤديان مالياتي در صورت
 210مـاده  2هاي مالي با توجه بـه مفـاد تبصـره     رتخارج از آن ابراز نموده اند، سود مندرج در صو

در ايـن ارتبـاط   . »م و مقررات قانون مدني در باب اقرار، بايد مبناي محاسبه ماليات قـرار گيـرد  .م.ق
لازم به توضيح است كه اگرچه اقرار، اخبار به حقي است به نفع مقر له و به ضرر خود، ولي اظهـار  

زيرا گاهي مؤدي در قالب اظهارنامـه خـود را معـاف از ماليـات     نامه اين خاصيت را هميشه نداشته، 
  ).84: 1386افتخاري، (باشد تر از اظهارنامه مي توان گفت كه اقرارنامه عام دارد، لذا مي اعلام مي

كنـد كـه پـس از تأييـد      هاي مالياتي را مكلف مي نيز حوزه 4221/21034-30/4بخشنامه شماره 
م، در صورت عـدم امكـان تعيـين    .م.ق 97ماده  3نفره موضوع بند مردودي دفاتر از سوي هيأت سه

درآمد از طريق رسيدگي به اسناد و مدارك يا دفاتر مؤدي، مراتب را با توجيـه كـافي در گـزارش    
  .رسيدگي درج و سپس به طريق علي الرأس اقدامات لازم معمول دارند

افزايـد، قـدرت بيشـتر     از جمله نكات مهم ديگري كه بـه كـارايي ايـن نـوع ضـمانت اجـرا مـي       
هـاي كنـوني نسـبت بـه تشـخيص ماليـات توسـط         تشخيص علي الرأس است تا مؤدي را از گرايش

مأمور مالياتي دور سازد و انگيزه اي در او پديد آورد كـه ماليـات خـود را دقيقـاً براسـاس مـوازين       
اظهارنامه پرداخت كند، به نحوي كه تشـخيص علـي الـرأس بـه عنـوان يـك ابـزار         قانون محاسبه و

  ). 59: 1382عليزاده، (نيرومند نهايي متوجه ماليات گريزان شود 
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  ) وصول قهري ماليات(عمليات اجرايي ماليات  :گفتار سوم
امـا  ). 133: 1348پيرنيا، (باشد  در حقوق مالياتي، اصل بر رضايت مؤدي در پرداخت ماليات مي

طور كه قبلاً نيز اشاره شده است ماليات از مصاديق اعمـال حاكميـت دولـت بـوده و دسـتگاه       همان
مالياتي در صورت عدم پرداخت ماليات از جانب مـؤدي از امتيـاز قـدرت عمـومي بهـره بـرده و بـا        

: 1384مچي، رنجبري، و بادا(توسل به قوه قهريه و اجبار، نسبت به وصول ماليات اقدام خواهد كرد 
98(  

يـا توسـل بـه    » اجرا گذاشـتن ماليـات  «از اين اقتدار قدرت عمومي مالياتي عموماً در اصطلاح به 
اما بايد توجـه داشـت كـه    ). 133: 1348و پيرنيا،  162: 1390رستمي، (كنند  عمليات اجرايي ياد مي

انه مؤدي مالياتي اسـت  زيرا خواهان همكاري آزاد. كنددستگاه مالياتي معمولاً بدون فشار عمل مي
اصل بر اين است كه در جهت توان گفت  پس به طور كلي مي). 66: 1387پروتابا و ماري كوتره، (

با اختيار و اراده خويش ماليات متعلقه را پرداخت نمايـد؛   مؤدي ،ان و دولتمؤدياطمينان في مابين 
حاكميت دولت و جنبه آمرانه بـودن   بردار است و اعمال استثنا ناشي از اعمال اما چنين اصلي استثنا

   ).113: 1391كتابي رودي، ( ماليات است
از آنجا كه وصول ماليات از طريق عمليات اجرايي رأساً توسط دستگاه مالياتي و بدون مراجعـه  

شود وصول ماليات با سرعت بيشتري انجام شود و از ايـن   گيرد، سبب مي به دادگستري صورت مي
  ).168: 1390مجيبي فر، (ترين ضمانت اجرا براي وصول ماليات دانست  متوان آن را مه رو مي

روز  10ماليات قطعي شـده خـود را ظـرف     مؤديهرگاه  ،در رابطه با وصول قهري ماليات مقرر
بـه موجـب بـرگ اجرايـي بـه وي       ،از ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد، اداره امور مالياتي مربوطـه 

 مـؤدي چنانچـه  . اش را بپردازد لاغ كليه بدهيبماه از تاريخ ا يكرف ظبايستي  كند كه مي ابلاغ مي
پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را ندهـد   پس از ابلاغ برگ اجرايي ماليات مورد مطالبه را كلاً

 بـدهي از امـوال منقـول و يـا غيـر     % 10اعم از اصل و جرايم متعلقه بـه اضـافه    مؤديبه اندازه بدهي 
ايـن امـوال توقيـف     مـؤدي و در صورت عدم تمكين  توقيف خواهد شد مؤديت منقول و يا مطالبا

گـذار   بنابراين براي اجراي صـحيح و منصـفانه عمليـات اجرايـي قـانون     . شده به فروش خواهد رفت
مراحلي را براي اعمال اين قدرت در نظر گرفته است تا دستگاه مالياتي بتواند رأساً و بدون مراجعـه  

: ايـن مراحـل عبارتنـد از   . ز طريق اداره اجرائيات، خود اين اقدام را انجام دهـد به دادگستري بلكه ا
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مرحله صدور و ابلاغ برگ اجرايي، مرحله توقيف اموال و مرحله فروش اموال كـه بـه بررسـي هـر     
  : شود پرداخته مي كدام 
  

  ابلاغ برگ اجرايي -1
اينكه جنبه تهديد داشـته باشـد او را    ها بدون قبل از الزام مؤدي به پرداخت ماليات، اداره ماليات

كند كه يا داوطلبانه ماليات خود را بپردازد يـا مـورد تعقيـب قـانوني قـرار خواهـد گرفـت         مخير مي
اولـين اقـدامي كـه دسـتگاه ماليـاتي در مقابـل عـدم پرداخـت          ).66: 1387پروتابا و ماري كوتره، (

در فرانسـه دسـتگاه   . فرستد مؤدي ابلاغيه ميبندد اين است كه براي  كار مي ماليات توسط مؤدي، به
هـا تـأخير ورزد،    هـا يـا در پرداخـت علـي الحسـاب      مالياتي در صورتي كه مؤدي در وصول ماليات

فرستد و اگـر او بـاز هـم بـدهي خـود را       دوازده روز قبل از هر اقدام اجرايي براي مؤدي ابلاغيه مي
  ).67: همان(شود  يي متوسل مينپردازد آن موقع دستگاه مالياتي به عمليات اجرا

هرگـاه  «: دارد گذار بيان مي م است كه در آن قانون.م.ق 210در حقوق مالياتي ايران نيز در ماده
مؤدي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابـلاغ بـرگ قطعـي پرداخـت ننمايـد اداره      

ماه از تـاريخ ابـلاغ كليـه بـدهي      كند ظرف يك امور مالياتي به موجب برگ اجرائي به او ابلاغ مي
بنابراين مؤدي پـس از صـدور   . »خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي بدهد

از آن . اين ابلاغيه يك ماه يا سي روز فرصت خواهد داشت تا بدهي مالياتي خود را پرداخت نمايد
يب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي بدهـد،  جا كه در متن ماده به مؤدي اجازه داده است كه ترت

گونه برداشت نمود كه دستگاه مالياتي الزامي در وصول نقدي و فـوري بـدهي ماليـاتي     توان اين مي
  . تواند با مؤدي به گونه ديگري مانند تقسيط بدهي مالياتي توافق نمايد نداشته و مي

باشد كه ايـن مهـم در تبصـره يـك     بايست حاوي اطلاعات و مدارك خاصي  برگ اجرايي مي
در بـرگ اجرايـي بايـد نـوع و     «: م مورد اشاره قرار گرفته است و در آن آمده اسـت .م.ق 210ماده 

مبلغ ماليات مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلـي و جريمـه متعلـق    
  .»درج گردد

مـاده   2گـذار در تبصـره    يابد قانون ياز آن جا كه اجراي ماليات پس از قطعي شدن آن تحقق م
آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي مذكور در اظهارنامـه يـا   «: مذكور به اين نكته اشاره دارد كه

  .»شود و از طريق عمليات اجرايي قابل وصول است ترازنامه تسليمي به عنوان ماليات قطعي تلقي مي
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يـك نسـخه در پرونـده    . شـود  ه و تنظيم ميلازم به ذكر است كه برگ اجرايي در سه نسخه تهي
شود و نسخه سوم با قيد تاريخ ابلاغ به مـؤدي،   نسخه دوم به مؤدي ابلاغ مي. شود مؤدي بايگاني مي

به امضاي مأمور ابلاغ و مؤدي رسيده و جهت ضـبط در پرونـده مربـوط بـه قسـمت اجـرا فرسـتاده        
هـاي مسـتقيم،    قـانون ماليـات   218ضوع مـاده  ها مو آيين نامه اجرايي وصول ماليات 3ماده (شود  مي

  ).24/2/1368مصوب
  

  توقيف اموال -2
گذار تمهيداتي را پـيش   مرحله دوم عمليات اجرايي، مرحله توقيف اموال مؤدي است كه قانون

ها ماليـات   بيني نموده تا دستگاه مالياتي قدرت توقيف اموال مؤديان متخلف را داشته و با فروش آن
تواند كالاهاي ممنوع  با اعمال حق توقيف، اداره مالياتي مي). 190: 1384ثوروني، ( را وصول نمايد

توانـد مـال    در اين مورد نه تنها مـي . يا كالاهايي را كه بر خلاف مقررات جريان دارد بازداشت كند
مشمول ماليات، بلكه حتي اشيايي هم كه باعث تسهيل تقلـب شـده انـد ماننـد وسـيله حمـل نقـل را        

  ).42: 1387پروتابا، و ماري كوتره، (كند  توقيف
هرگاه مـؤدي پـس از ابـلاغ بـرگ     « : م مقرر داشته است كه.م.ق 211گذار ايران در ماده  قانون

اجرائي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند يا ترتيـب پرداخـت آن را بـه اداره    
 %)10(ز اصـل و جـرائم متعلـق بـه اضـافه ده درصـد       امور مالياتي ندهد به اندازه بدهي مؤدي اعم ا

صـدور دسـتور توقيـف و    . بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مؤدي توقيف خواهد شـد 
مراد از موعد مقـرر در ايـن مـاده،    . »باشد دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي مي

باشـد كـه بـر طبـق      از اداره امور اقتصادي و دارايي مي يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ اجرايي صادره
  .آن را تعيين نموده است 210ماده 

آيـين نامـه اجرايـي وصـول      46و  5چنـين مـواد    و هـم  211لازم به ذكر است كه بر طبـق مـاده   
توان گفت كه توقيف اموال غير منقول مؤدي در صورتي است كه اموال منقول مؤدي  ها مي ماليات

چرا كه توقيـف امـوال مـؤدي    . ي مؤدي را ننمايد يا به اموال منقول وي دسترسي نباشدتكافوي بده
ترين آن وي صورت گيرد و ماليـات بايـد در اسـرع وقـت و بـه       بايست از نقدترين اموال و ساده مي

  ). 134: 1348پيرنيا، (صورت نقد به خزانه دولت واريز شود 
هـا مقـرر    نامه اجرايي وصول ماليـات  آيين 6ماده در مورد نحوه بازداشت و توقيف اموال مؤدي 
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توقيف اموال مؤدي توسط هيأت اجرايي شامل مأمور اجـراء و حسـب اقتضـاء بـا كمـك      «: دارد مي
. مأمورين نيروي انتظامي با حضور نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخـش بـه عمـل خواهـد آمـد     

ر آن اسـت يـا امتنـاع مـؤدي و كسـان او از      عدم حضور مؤدي، بسته يا قفل بودن محلي كه اموال د
توانـد در را بـاز و امـوال را بـا تنظـيم       بازكردن در، مانع عمليات اجرايي نبـوده و هيـأت مزبـور مـي    

  . »صورت جلسه بازداشت نمايد
باشـد   مـؤدي مـي  ... از آن جايي كه توقيف اموال مسـتلزم ورود و تفتـيش منـزل، محـل كـار و      

طين دادگسـتري ضـروري اسـت و حتـي عـدم همكـاري مـؤدي بـا         حضور مسئولان قضايي و ضـاب 
  ).116: 1391كتابي رودي، (مأموران توقيف مانع انجام امر توقيف و يا تأخير در آن نخواهد شد 

م امكان توقيف برخي از اموال وجود ندارد كه اين اموال كه بـه اصـطلاح   .م.ق 212مطابق ماده 
  :گردد شامل موارد زير مي) 163: 1390رستمي، (ند آيحقوقي، جزو مستثنيات دين به حساب مي

  .دو سوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه -1 
لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضـروري مـؤدي و افـراد تحـت تكفـل او لازم       -2 

  .چنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدي است و هم
لات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تأمين حداقل معيشت مـؤدي لازم  ابزار آ -3
  .است
  .محل سكونت به قدر متعارف -4

هـر  : شمارد از جمله اينكـه  در ادامه اين ماده طي سه تبصره احكام ديگري را در اين زمينه بر مي
ماليـاتي مـؤدي بـوده و    شود زايد بر ميزان بـدهي   گاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته مي

شود مگر اينكـه مـؤدي    قابل تفكيك نباشد تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد مي
چنين هر گـاه مـؤدي يكـي از زوجـين      اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد؛ هم

ستفاده زنان است، متعلق به نمايند از اثاث البيت آنچه عادتاً مورد ا باشد كه در يك خانه زندگي مي
شود مگر آنكه خلاف ترتيب فوق معلوم شود و بالاخره اينكـه   زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته مي

توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل 
ليات ها، توقيف امـوالي كـه در   آيين نامه اجرايي وصول ما 8چنين در ماده  هم. واحد توليدي گردد

در «. كند را نيز غير ممكن دانسته است تصرف غير است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت مي
صورتي كه شخص ثالث نسبت به مال غير منقول توقيف شده ادعاي حق كند، اگر دعوي مستند به 
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ورد تأييد هيأت حل اختلاف سند رسمي بوده تاريخ سند مقدم بر بازداشت مال غير منقول باشد و م
 1تبصـره  (» م قرار گيـرد، عمليـات اجرايـي متوقـف خواهـد گرديـد      .م.ق 216مالياتي موضوع ماده 

  ).آيين نامه اجرايي وصول ماليات ها 8ماده
باشـد كـه ايـن امـوال ترجيحـاً بـه        يكي از اقدامات اساسي در مرحله توقيف، ارزيابي اموال مـي 

ارزيابي خواهد ) كارشناس ارشد مالياتي(امور اقتصادي و دارايي  وسيله كارشناس ذي ربط وزارت
صورت عدم تأييد، نظر رئيس گـروه ماليـاتي مـلاك     و پس از تأييد رئيس گروه مالياتي كه درشد 

چه مـؤدي نسـبت بـه     چنان. يك نسخه از برگ ارزيابي به مؤدي ابلاغ خواهد شد ،عمل خواهد بود
توانـد ظـرف مـدت ده روز از تـاريخ ابـلاغ، كتبـاً از اداره امـور         ارزيابي مذكور معترض باشد، مـي 

در ايـن  . عمـل آيـد   همالياتي تقاضا نمايد كه ارزيابي به وسيله كارشناس رسمي دادگستري يا خبره ب
الزحمـه كارشـناس طبـق     صورت وقتي به درخواست مزبـور ترتيـب اثـر داده خواهـد شـد كـه حـق       

ائيـات اداره امورماليـاتي ارائـه شـود؛ گـزارش كارشـناس       مقررات مربوط توديع و قبض آن بـه اجر 
رسمي يا خبره بايد ظرف مدت پانزده روز از تاريخ تقاضاي مؤدي تهيه و توسط كارشناس رسـمي  

 13م و مـاده  .م.ق 213مـاده  ( دادگستري يا خبره به اجرائيات اداره امور مالياتي مربوط ارائـه گـردد  
  ).آيين نامه اجرايي وصول ماليات ها

گيرد  ها توقيف از اموال منقول مؤدي صورت مي آيين نامه اجرايي وصول ماليات 27مطابق ماده
اعـم از حقيقـي يـا    ( چه مؤدي ادعا نمايد كه وجه نقد يا اموال منقول او نـزد شـخص ثالـث     و چنان

است و يا قسمت اجرا از ايـن امـر مطلـع شـود، از آن امـوال      ) حقوقي و اعم از بدهي حال يا مؤجل
هـاي اجرايـي توقيـف     معادل بدهي اعم از اصل و جرائم متعلقه و ده درصـد اضـافي و سـاير هزينـه    

خواهد شد و قسمت اجرائيات توقيف نامه اي در دو نسخه تهيه كرده و يـك نسـخه را بـه شـخص     
آيين نامه فوق الذكر شخص ثالث را  28ماده . شود ثالث ابلاغ نموده و در نسخه دوم رسيد اخذ مي

سازد كه در صورت ابلاغ توقيف نامه به وي، وجه يا اموال توقيف شـده را بـه صـاحب آن     ميملزم 
هر گاه شخص ثالـث از تحويـل وجـه    . ندهد والا معادل وجه يا قيمت آن از وي وصول خواهد شد

يا اموال توقيف شده مؤدي به مأمور اجرا خودداري كند و يا در صورت حال بودن طلب، از واريـز  
روز از تاريخ ابلاغ توقيف نامه به حساب تعيين شده از سوي وزارت امـور اقتصـادي و    5آن ظرف 

دارايي خودداري نمايد و نيز طلبي كه مهلت پرداخت آن رسيده را به حساب مربوط واريز ننمايـد،  
مجيبـي  (گـردد   توقيف مـي ) شخص ثالث(مستنكف محسوب شده و معادل آن از اموال شخصي او
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آيين نامه مذكور گواهي واريز وجه يـا طلـب بـه حسـاب مربوطـه كـه از        29اده م). 172: 1390فر، 
  .داند شود را به منزله پرداخت داين به مؤدي مي طرف اداره اجرائيات صادر مي

چـه امـوال منقـول كـافي      طور كه گفته شد اصل بر توقيف اموال منقول اسـت ولـي چنـان    همان
. گيـرد  اهد شد كه از طريق بازداشت نامـه صـورت مـي   نباشد، از اموال غير منقول مؤدي توقيف خو

بازداشت نامه در چهار نسخه تهيه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسـناد محـل ارسـال و كتبـاً     
شود كه ملك يا املاك مذكور در بازداشت نامه ضميمه، در قبال بدهي مـؤدي بازداشـت    اعلام مي

ره ثبت به محض وصول اعلاميه مذكور بايد توقيـف بـودن   ادا. بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است
ملك را در دفاتر مربوط قيد و موقوف المعامله بودن آن را در پرونـده ثبتـي نيـز مـنعكس نمـوده و      

  ) نامه اجرايي وصول ماليات ها آيين 47ماده (نتيجه اقدامات را ظرف يك هفته اعلام دارد 
  

  فروش اموال -3
چه مؤدي به وظيفه خود در پرداخت ماليـات عمـل    اموال توقيفي چنانپس از توقيف و ارزيابي 

امـوال  . باشـد  رسـد و آن مرحلـه فـروش امـوال مـي      نكند، نوبت به مرحله سوم عمليات اجرايي مـي 
توقيف شده از طريق مزايده يا حراج به فـروش رسـيده، ماليـات، جـرائم متعلقـه، مخـارج توقيـف،        

ن از حاصل فروش اموال مؤدي كسر و اگـر مـازاد آن مبلغـي    نگهداري، ارزيابي و مخارج فروش آ
بدين ترتيب آخرين مرحله از مراحل ). 169: 1348پيرنيا، (باقي ماند، به مؤدي پرداخت خواهد شد 

باشد كه احكام و مقررات مربوط بـدان   ها مرحله فروش مال توقيف شده مي سه گانه اجراي ماليات
  . ها به تفصيل آمده است ل مالياتم و آيين نامه اجرايي وصو.م.در ق

توانست در پرداخت بدهي خـود بـا قسـمت اجـرا توافـق       تا قبل از ورود به اين مرحله مؤدي مي
نمايد و مانع فروش اموال توقيف شده گردد و در اين صورت حتي اجـازه داده شـده اسـت كـه بـا      

ه سـال از تـاريخ ابـلاغ    مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهي مربوط براي مـدت حـداكثر س ـ  
آيـين نامـه اجرايـي     31مـاده  (ماليات قطعي طبق سند رسمي و با اخذ تضمين كـافي تقسـيط گـردد    

اما با ورود به اين مرحله و با انقضاي مدت تعيين شده، سازمان امور مالياتي حـق  ) وصول ماليات ها
بـه فـروش رسـانده و طلـب      دارد كه اموال توقيف شده را مطابق مقررات از طريق حراج يا مزايـده 

هاي فروش و مخارج توقيف، نگهداري و ارزيابي اموال مـؤدي را كسـر    دولت به اضافه كليه هزينه
ايـن موضـوع در   ). 183: 1387رسـتمي،  (ها ماند به مؤدي برگردانـد   نموده و اگر مبلغي مازاد بر آن
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مات لازم مربـوط بـه آگهـي    كليـه اقـدا  «: م مورد اشاره قرار گرفته است كه طـي آن .م.ق 214ماده 
حراج و مزايده فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غير منقول به عهده مسـئول اجرائـي اداره   

در مورد فروش اموال غير منقول در صورتي كه پس از انجام تشريفات مقـرر  . باشد امور مالياتي مي
يات اداره امور مالياتي بـه اسـتناد   و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند حاضر نشود مسئول اجرائ

مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك بـه نـام خريـدار خواهـد كـرد و اداره ثبـت       
  .»اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است

ها آمده است كه آگهي فـروش، پـس    در مورد اموال منقول در آيين نامه اجرايي وصول ماليات
س از توقيف منتشر خواهـد شـد كـه در آن نـوع امـوال بازداشـت شـده،        از انقضاي مدت ده روز پ

در مورد نحوه فروش نيـز  . مشخص خواهد گرديد.... قيمت مزايده، روز و ساعت و محل فروش و 
آمده است كه در روز فروش كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد دهد، خريدار شناخته شده و بايـد  

در . ي وزارت امور اقتصادي و دارايـي تعيـين شـده واريـز نمايـد     تمام قيمت را به حسابي كه از سو
البته در صورتي كـه مـالي   . شود صورت خودداري شخص، في المجلس مال به ديگري فروخته مي

تواند با انتشار آگهي اعلام كند كه اموال  به قيمت ارزيابي شده خريدار نداشت، اداره اجرائيات مي
در ايـن صـورت   . رسـد  ر داشته باشد از طريق حراج به فروش مـي مورد آگهي به هر مبلغ كه خريدا

چه حاصل فروش براي بدهي مؤدي كافي نباشد، قسمت اجـرا امـوال ديگـري از مـؤدي را تـا       چنان
  ). نامه اجرايي وصول ماليات ها آيين 42و  40، 32مواد (رساند  ميزان تأديه بقيه بدهي به توقيف مي
توانـد هـر گـاه خريـداري بـراي مـال        اينكه دسـتگاه ماليـاتي مـي    در مورد اموال منقول علاوه بر

توقيف شده در مرحله اول پيدا نشد ترتيب مزايده را به حراج تبـديل كنـد، ملـزم اسـت كـه امـوال       
ها كمتر از سيصد هزار ريال است را نيز به طريقه حراج و بدون نيـاز   منقول توقيفي را كه ارزش آن
حراج همـان مزايـده   ) آيين نامه اجرايي وصول ماليات ها 24ماده (اند به انتشار آگهي به فروش برس

مخصـوص   1349آيـين نامـه معـاملات دولتـي مصـوب       37حضوري و شفاهي است كه طبق مـاده  
  ).163: 1390رستمي، (معاملات متوسط است 

نـام  : يلبايست آگهي مزايده از اطلاعات جامع تري از قب در مورد اموال غير منقول نيز طبيعتاً مي
و نام خانوادگي مؤدي، نوع مال غير منقول، محل وقوع و مساحت تقريبي آن، علت فروش، روز و 

آيـين نامـه اجرايـي وصـول      49مـاده  .( برخـوردار باشـد  ... ساعت و محل فـروش، قيمـت مزايـده و   
  ) ها ماليات
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امضـاء  پس از اين كه مزايده به اتمام رسيده و مال مربوطـه بـه فـروش رسـيد، صـورت مجلـس       
اين . خواهد شد اما سند انتقال بعد از دو ماه از تاريخ تنظيم صورت مجلس مزايده صادر خواهد شد

حكم بدين خاطر است كه اگر مؤدي در مهلت دو ماه كليه بدهي خود را به اضافه ده درصـد آن و  
آيـين   52اده م ـ(هاي متعلقه تأديه نمايد، از مال يا اموال توقيف شده رفع توقيـف خواهـد شـد     هزينه

  ).ها نامه اجرايي وصول ماليات
مسئول اجرائيات . اگر مؤدي پس از انقضاي دو ماه مذكور براي امضاي سند انتقال حاضر نشود

مستندات و مدارك لازم را به دفتر اسناد رسمي ارسال و نماينده حقـوقي وزارت امـور اقتصـادي و    
نامـه اجرايـي    آيـين  53مـاده  (مضـا خواهـد كـرد    دارايي به نمايندگي از طرف مؤدي سند انتقال را ا

  ).وصول ماليات ها
گـردد   با توجه به اين كه مقوله اجراي ماليات يكي از اختيارات موسع و با اهميتي محسوب مـي 

گذار مرجع رسيدگي بـه شـكايات    امكان بروز اختلاف در آن بسيار زياد است؛ به همين دليل قانون
ت حل اختلاف مالياتي دانسته است و مقرر نمـوده اسـت تـا بـه ايـن      ناشي از اقدامات اجرايي را هيأ

يكي از موارد احتمالي اختلاف اين اسـت  . نوع شكايات به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي شود
كه دستگاه مالياتي قبل از قطعيت ماليات بـه اقـدامات اجرايـي مبـادرت ورزد كـه در ايـن صـورت        

را وارد بداند ضمن صدور رأي به بطـلان اجرائيـه، حسـب    هيأت حل اختلاف اگر شكايت مربوطه 
مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليـات مـؤدي رسـيدگي و رأي    

رأي صادره از هيأت حل اختلاف در اين زمينه قطعي و لازم الاجرا خواهد بـود  . صادر خواهد كرد
  ).م و تبصره يك آن.م.ق 216ماده (

قانون ماليـات بـر ارزش افـزوده، كليـه مطالـب       33جا لازم به ذكر است كه بر طبق ماده  در اين
لـذا  . م به قانون ماليات بر ارزش افزوده قابـل تسـري اسـت   .م.گفته شده در فصل نهم باب چهارم ق

  .ها نيز قابل اجراست مطالب پيش گفته نسبت به اين نوع ماليات
  

  جمع بندي و نتيجه گيري
ري است براي توزيع عادلانه درآمد و ثروت كشور كه نقش تعديل كننده ثروت در ماليات ابزا

تواند عدالت اجتماعي را محقق كند، ماليات است و  ترين عاملي كه مي مهم. داردبر عهده جامعه را 
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. توان چندان اميدي به اقتصاد يـك كشـور داشـت    تا زماني كه بخش ماليات سازماندهي نشود، نمي
اخذ ماليـات در جامعـه نـه تنهـا سـبب از ميـان رفـتن فاصـله         مربوط به عادلانه قوانين و اجراي دقيق 

  .شوداد نيز ميـطبقاتي بلكه باعث كاهش تورم در اقتص
ترين اقتدارات قانوني دستگاه مالياتي يكي در مرحله تشخيص و  در همين راستا دو مورد از مهم

از اهميـت  ، »عمليـات اجرايـي ماليـات   «و  »تشـخيص علـي الـرأس   «ديگري در مرحله وصول يعنـي  
سزايي برخوردار خواهند بود كه در اين مقاله ضمن تفهيم اجمالي هر يك، به قواعـد و ضـوابطي    به

دستگاه مالياتي، . كه بر طبق قوانين و مقررات بر هر كدام از اين اقتدارات حاكم است، اشاره گردد
ليم اظهارنامه و سـاير اسـناد و مـدارك در موعـد     تشخيص علي الرأس را در قبال مؤدياني كه از تس

بـدين  . نمايـد  ها را بـر خـلاف واقـع تسـليم كـرده باشـند، اعمـال مـي        مقرر خودداري نموده و يا آن
صورت كه به جاي اظهارنامه مؤدي، خود دستگاه مالياتي رأساً به محاسبه ماليـات متعلقـه از طريـق    

در مرحله وصول نيز دستگاه مالياتي به عنوان . نمايد مي انتخاب قرائن و اعمال ضرايب مالياتي اقدام
نماينده قدرت عمومي، عليه مؤدياني كه ماليات متعلقه و جرايم مربوطه را در موعد مقرر پرداخـت  

جويـد و بـه اصـطلاح حقـوقي، ماليـات را بـه اجـرا         ننمايند، به ابزار اجبار و قوه قهريـه تمسـك مـي   
اقتـدار خـويش را از طريـق اداره اجرائيـات سـازمان ماليـاتي، اداره       دستگاه مالياتي ايـن  . گذارد مي
ابـلاغ بـرگ اجرايـي، توقيـف امـوال و در      : كند و در آن طرق سه گانه عمليات اجرايـي شـامل   مي

  .نهايت فروش اموال توقيف شده را دنبال خواهد نمود
تواند بر اليف خود ميچنان كه آگاهي دستگاه مالياتي از حقوق و تك البته بايد توجه داشت، هم

كارآيي نظام مالياتي بيفزايد، توسل دستگاه مالياتي به اقتدارات قهـري خـويش گـاهي موجـب بـي      
بايسـت بـه مقولـه     بـه همـين دليـل مـي    . گـردد  اعتنايي و فرار بيش تر مؤديان از پرداخت ماليات مـي 

  . پذيرفت، توجه نمودها تحقق خواهد مشاركت و همكاري مؤديان كه با اعطاي حقوق ويژه به آن
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